
 
 

 ع ابهی تقدیم تحیات امن ایاران روحانی ب
کلات موجود در عالم انسانی توجه مارا به یکی از مشدر بیانیه رفاه انسانی  بیت العدل اعظم الهی

 فرمایند:می بسیاری از مسائل است جلب نموده و سرمنشأخود که 
تأکید بر اینکه هر انسانی باید از آزادی اندیشه و عملی که لازمۀ رشد فردی اوست برخوردار باشد "

های زندگی کند، مسلکی که بسیاری از جنبهسپردگی به مسلک فردگرایی را توجیه نمیسر
 " است.معاصر را عمیقاً به فساد کشیده 

دنیای مدرن  در خصائص انسانترین زاین برنامه بهانه ایست برای تأمل در یکی از مفسده برانگی
 ، ی سائرینیعنی،فردگرایی، توجه بیش از پیش به نیازهای خود، منفعت طلبی و غفلت از نیازها

 .ج دیگرانخودخواهی و بی توجهی به رن
، کمک کند تا به این سؤال پاسخ دهیم گفتگو پیرامون آن مل در هدایات موجود وتأامیدواریم 

  که:
 خودپسندی چگونه پیوندهای انسانی را تضعیف میکند؟

 
 

 جانتان خوش باد                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 فرمایند:می بیت العدل اعظم الهی
تأکید بر اینکه هر انسانی باید از آزادی اندیشه و عملی که لازمۀ رشد فردی اوست برخوردار باشد 

های زندگی کند، مسلکی که بسیاری از جنبهسپردگی به مسلک فردگرایی را توجیه نمیسر
  است.معاصر را عمیقاً به فساد کشیده 

 رفاه عالم انسانی                                                                                                                        
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 شروع مناجات-1
 هوالله                                                                                      

این نفوس را   این جمع یاران تواند و به جمال تو منجذبند و به نار محبّتت مشتعلند. ،ای پروردگار
بی ثابت عطا فرما لسانی ناطق بخش و قل  .فرما زنده القدس روح ٴنفحه به و نما آسمانی ٴملائکه

روّج وحدت بشر فرما و سبب محبّت و الفت عالم وحات رحمانی بخش و مُنُقوّت آسمانی ده و سُ
 جهان این و گردد لزائ و محو حقیقت شمس انوار به جاهلی تعصّب ٴهلکهانسانی فرما تا ظلمات مُ 

لوان مختلفه مبدّل به گیرد و این ا   روحانی جهان پرتو ،جسمانی عالم این و شود نورانی ،ظلمانی
 تویی مقتدر و توانا.  یک رنگ گردد و آهنگ تسبیح به ملکوت تقدیس تو رسد.

 

 203مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص                                                                                                        
  

 
 
 
 مناجات دوم-2
 

 هوالله                                                                                                    
شرق  .این مجمع را تایید کن و توفیق بخش تا عالم را به نور اتحاد روشن نماید ،خداوندا آمرزگارا

بان دل ها رابه نفثات روح القدس مهر ۀای بخشند .ر کندو غرب را به پرتو محبت و نور اتفاق منوّ
زنده کن و روی ها را مانند شمع افروخته نما تا جهان را نورانی کنند و نفوس را رحمانی نمایند 

 تویی بخشنده و تویی دهنده و تویی مهربان ع ع
 ۲۰۶مجموعه مناجات های حضرت عبدالبها ص                                                                                                  

 



 
 

 اللهءحضرت بهابیانات مبارکۀ -3
عالم خراب شد و ويران مشاهده گشت . نفوسی که از بحر بيان  ،ميان آمده برتری و بهتری که ب 

بايد خود را در يک صُقع و يک مقام مشاهده کنند .  ،افق اعلی ناظرنده اند و برحمن آشاميده
ان عالم جنّت ابهی ديده شود . بلی انس ،الهی محقّق گردد ۀحول و قوّه اگر اين فقره ثابت شود و ب

ع رف تقی و ا ل و ا فض ح و ا رج م و ا عل حقّ موجود و لکن خود را ا ۀ عزيز است ، چه که در کلّ آي
 طراز اين اتّحاد مزيّنند .ه ی از برای نفوسی که بخطائيست کبير . طوب ،ديدن

 ۲۱۶ص  ۱یات الهی ج آ                                                                                                                                                        
 

انسانيّت است .... انسان نبايد جميع همّت را در خيال خود مصروف دارد ، بايد در  ،انسان ۀلازم
به کمال سعی توجّه نمائيد . اين است حکم محکم مالک امم که از قلم  تمشيت امور يکديگر

 قدم جاری شده .
 ۲۴۲ص  ۲ات الهی ج آی                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ءحضرت عبدالبهابیانات مبارکۀ -4
هيچ آفتی در عالم وجود مثل خودپسندی نيست  .انانيّت و خودپسندی سبب جميع اختلافاتست

آورد، تکبّر جب ميخودپسندی عُ بپسندد.را نپسندد و خود را  و آن اين است که انسان ديگري
شود چون درست تحرّی بکنيد که در عالم وجود حاصل ميآورد. هر بلائيآورد و غفلت ميمي
پسنديم بلکه سايرين را بهتر بدانيم حتّی نفوسی که مؤمن ودپسندی است. ما نبايد خود را باز خ

 .نيستند
 136ص 5مائده آسمانی ج                                                                                                                                                 

 و نیز میفرمایند:
ای برای تخریب بسیاری از نفوس مهمّه در عالم است. ای عجیب و وسیلهبّ نفس خصیصه"حُ

واه و متکبّر باشد، جمیع فضائل معدوم گردد یا از خشحون از صفات مرضیه، امّا خوداگر انسان م 
  تنزّل مراتب یابد." ،بین برود و نهایتاً شخص مزبور

 
 136، ص1، جTablets of ‘Abdu’l-Baha – ترجمه                                                                      

 
 فرمایند:بیان دیگر می و در

من از لسانش جاری  ۀکلم ،ای نورانیت جمال مبارک هست ّاین را بدانید در قلبی که ذره
خوب  من ،که من چنین و چنان کردم .من که دلالت بر خودپسندی کند ۀشود؛یعنی کلمنمی

خودپسندی ۀ کلمبرد و این ت ظلمتی است که نور ایمان را میانانیّ ۀ کردم فلانی بد کرد. این کلم
               کند. به کلی انسان را از خدا غافل می

    ۴۳۳گلزار تعالیم بهایی ص                                                                                                                                           
 
 

 
 



 
 

 ولی امراللهحضرت بیانات مبارکۀ -5
وحدت و اشتراک مساعی میان یاران ، در این اوقات بیش  ۀدربار ءبیانات مکرر حضرت عبدالبها

از هر موقع دیگر باید منظور و ملحوظ گردد. هیچ چیز با روح امر ، ناسازگارتر از این نیست که 
و  نبعث از خودخواهی و طمع ورزی است؛ حاصل شود. انقطاع صرفاختلاف و ستیز که مُ

من حقیقی است و مادام که هر یک از یاران این صفات ؤهر مۀۀ الخدمت صادقانه تنها نیروی فعّ
  و سجایا را در زندگی عملی خود به کار نبندد؛ امید به پیشرفت و ترقی بیشتر نمی توان داشت.

 نمونه حیات بهائی ویرایش جدید 13ص                                                                                                     
 
 
 
 1393مهر  9قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ -6

ضیض گرایی روح انسان را که مقدّر است در اوج عوالم روحانی پرواز کند در ح رسوخ مادّی
مردم را به ستوه آورده  این نیروهای منفی  ید.نمامرداب خودخواهی و تمایلات حیوانی اسیر می

افزاید و بالمآل آنان را به تلاش در جهت یافتن راهی صحیح جویی میبه حقيقت قشانبر اشتیا
بخش حضرت شما عزیزان با الهام از تعالیم حیات  دارد.بار وامیبرای گریز از این وضع مصیبت

گویید جویی پاسخ مینمایید، به این حقيقتامت میبهاءالله در مقابل این نیروهای مخرّب استق
خدمت  ،پروردوست و عدالتدل در راه بنای اجتماعی صلحفکر و همو با کمک افراد هم

پس با اطمینان کامل به راه   الحمد لله که در اجرای منویّات مولای خود کوشا هستید.  کنید.می
پرست، در جستجوی حقیقت و به دنبال کسب علم مندان خوددر مقابل قدرت  خود ادامه دهید.
در قبال تعصّب و جهالت، عشق و محبّت ورزید، اتّحاد و یگانگی ترویج نمایید و   و دانش باشید.

گرایی، به های مکتب مصرفجای تسلیم شدن در برابر جلوهبه   از هر نوع تعصّب احتراز جویید.
نابع خود در راه بهبود اجتماع بپردازید و با دیگر شائبه و ص رف محیاتی سرشار از خدمات بی

 کاری نماییدمندان در راه تحقّق اهداف عالیه همعلاقه
                                                                                                                                                              



 
 

 ه ای در آمریکا، استرالیا و اروپا:ر، خطاب به مشاورین قا2003مارچ  11یام مورخ پ-7
 از را بهائیان پيوسته بايد معاونينتان و شما"  امم نفوس تهذيب"  ىبرا تان مداوم ىها کوشش در

 يکامروزی  جامعۀ در. داريد حذر بر امّاره نفس و خويشتن بر حدّ از بيش توجّهنی اروح خطرات
 و شخصی نظرات به تعلّق اغلب آن نهایی نتيجۀ که است رايج"  فردگرایی وقفۀ بدون گرايش" 

 رائحۀ"  بتوانند و بوده حذر بر خودشان در گرايشها اين بروز از بايد احبّا. باشد می خودستایی
 .دهند تشخيص ديگران در را" تیپرسخود

 
 

 (ویلیام هچر)تأ ملی بر صّحت روابط انسانی-8
 یکدیگر با صحیح طۀدارای نیازی عمیق برای ایجاد رابشما و من مانند هر دو فرد انسانی دیگر، 

نیازی که دست خداوند در وجود ما به ودیعه گذاشته است. به محض این که ما صورت هستیم؛
 سرچشمه من وجود عمق از صحیح طۀرا در وجوددیگری تشخیص دهیم، رابو مثالی از خداوند 

رسد. صورت و مثال خداوند در ما عبارت از روح هر یک از ما و به عمق وجود شما می گیردمی
سازد عرفت، محبّت و اراده است. شناسایی متقابل ارواح ما، ما را قادر میهای فردی مو قابلیت

به نحوی مرتبط شویم که هر یک از ما برای نیازهای مشروع طرف مقابل و نه نیازهای شخص 
 صّحتنشانۀ  ترتیب، این به. شویم قائل اولویت( آنمشروع و منطقی یا غیر  خودمان )اعم از

 نشأت خداوند از که اي بارقه – است غیرخودخواهانه و صادقانه محّبت از عبارت ارتباطی
رق توانیم به بسیاری طُشود. البته میطریق هر یک از ما به سوی دیگری هدایت میاز و میگیرد

هر یک از ما، هر قدر به . واحدند زمینۀ یک از متفاوتی انواع صرفاً اآنها ما  دیگر هم مرتبط شویم،
دهیم. هر نامحسوس، نیازهای )تصّوری( خود را بر نیازهای دیگری برتری مینحوی ظریف و 

گیریم، این نوع خودخواهی تحکیم یافته سبب نفی صّحت زمان که در جریان رابطه اي قرار می
 ۀدهد . دررابطق ميدان ميوّفشود وبه تقلب،به رقابت،وتلاش متقابل جهت حصول تارتباط می

تا دیگری را وادار کند نیازهای ما را تأمین نماید. به  –ب قدرت است ناصحيح هر يك از ما طال



 
 

 برقراری فرایند. است قدرت یۀ نی بر محبّت و روابط ناصحیح برپااین ترتیب، روابط صحیح مبت
 مشترك تحّری)نظریاتمبادلۀ  به نآگفتگویی صحیح است که در از عبارت صحیح ارتباط

 .  پردازيممي مساعي ،وتشریک احساسات بیان( حقيقت
 

 حکایت-10
وجود دارد.این درخت سم ترشح می کند و چنان انبوه و پر « یوپاس»در اندونزی درختی به نام 

سایه دارد است که هر گیاهی را که در پای آن رشد کند ، نابود می کند. این درخت پناه می دهد،
 و نابود می کند.

همه چیز را برای خود می خواهد بطوریکه مرکز  ب است . خودپسند ی کهاین درخت نماد تعصّ
توجه واقع شود. هیچ علاقه ایی به کمک به دیگران ندارد ، ولی از همه به نفع خود بهره می جوید. 

د و باعث شکوفایی ، رشد و باروری دیگران خاصیتی برای اطرافیان ندار« وپاسی»درخت 
سم »توانیم مثل درخت یوپاس باشیم. شود.مهربانم....من و تو حق انتخاب داریم.می نمی

ترشح کنیم. فقط به خود و خواسته هایمان بیندیشیم. در خودخواهی جا خوش « خودخواهی
کنیم یا این که همزمان با رشد زندگی به دیگران یاری دهیم. می توانی زندگی را در خدمت 

ز مردم سوء استفاده کنی یا دیگران باشی، یا با خودپسندی گمراه کننده آن را هدر دهی. یا باید ا
 با آنها دوست شوی. هر دو باهم ممکن نیست.

درختی تنومند و کهنسال با شاخ و برگ های زیاد درختی بود به نام درخت آرزوها!در مقابل … 
مردم دهکده به آ ن درخت آرزو ها می گفتند آنها اعتقاد داشتند اگر میخی به آن درخت بکوبند 

م زا مرسوم شده بود غافل از این که با این کار آرزوهای د .از قدیم این کار توهّ به آرزوها یشان میرسن
 خودشان رامانند میخی به درخت می کوبیدند و شاید دست نیافتنی شان می کردند .
دیگر تحمل   پس از سالیان دراز درخت آرزوها پر شده بود از میخ های ریز و درشت اهالی روستا.

این که مردم دهکده برای خواسته ای یک میخ بر آن بکوبند پر شده از  نداشت دیگر خسته شداز
بی رحمی آرزو ها ی دیگران و این چنین روزی عمرش پایان یافت و قربانی آرزوها ی دیگران شد 
آن درخت هم روزی نهالی بود جزیی از آرزوها ی طبیعت و حالا طبیعت هم از سنگدلی انسان ها 



 
 

ت آرزوها می توانست نامش را در رکورد ها ثبت کند اما شرمنده از نیت در امان نماند .شاید درخ
اهالی آن دهکده .ای آدم هایی که در این دنیا زندگی میکنید !برای رسیدن به خواسته ها یمان 
نیازی نیست به دل کسی سنگ بزنیم از حقوق هم بگذریم و یا بر درختی میخ بکوبیم !مطمئن 

با کوبیدن میخ و افکار  .لاش پیش رود روزی دست یافتنی خواهد شدباشیم چیزی که با صبر و ت
یافتنی نکنیم .اجازه دهید آرزوهایتان رویاهایتان حرکت کنند و مانند نمنفی و غلط آنها را دست 

 هر قاصدکی به سرزمین آرزوها برود تا روزی بر آورده شود .
  (كانال تلگرام انديشه) نویسنده: شری چینموی                                                                                                       

 هیکل عالم و هیئت آدم-9
 به قلم: دكتر فريدون رحيمي

 
پویا ،   مفهومی"ما".بگذارید ابتدا از کلمۀ ما آغاز سخن کنیم...با"ما" "من"ضرورت رابطه 

« خودم»و   «خود»و « من»است و پر محتوا، ولی در دنیائی که وحدت بخش   و سازنده و  خلاق
بیش از هر چیز در مکالمات و مباحثات به کار میرود ) در دنیائی که خودخواهی و خودپسندی و 
خودشیفتگی غلبه دارد( در زمانی که خودبینی و خودستائی ترویج و تبلیغ میشود، در دنیائی که 

من میخواهم هدف زندگی میشود، در دنیایی که من بر ما  من و آن چه من می گویم و آن چه
به حاشیه رانده می شود و ظالمانه مورد بی  "ما همه"یا  "ما"دیگر مفهوم زیبای   مستولی می شود

ضروری بين همۀ نژادها، همۀ   دراین بحث یعنی ارتباط و اتحاد« ما همه»مهری قرار می گیرد. 
 .ها، همۀ طوائف و همه اهل عالمملت ها، همۀ ادیان، همۀ فرهنگ 

من بماند ، یا بهتر باشد یا والاتر . وقتی  نمی تواند« من»ن مفهوم دیگر با قبول کلمۀ همه در ای
دیگر « من»در آغوش همه قرار میگیرد. « من»همراه میشود « همه»هم با « من»می آید « همه»

د، پویا و پاینده میشو ،ون چنین شدجزئی از همه میشود و چ« من»تنها و یگانه و تک نمی ماند 
برگی که ، گی میشود بر درخت زیبای انسانیتمیشود بر ،"همه"«من»چون .مؤثر و متأثر میشود 

شاخه بودن است نه از شاخه فرو افتاده و بر خاک نشسته. من عضوی وابسته به  جلوه اش در بر



 
 

رتباط محکم آن به همه بدن همۀ بدن میشود، عضوی که زیبائی و طراوت زندگیش وابسته به ا
 .هیکل انسانی است ۀاست. عضوی که در تبادل و داد و ستد متعادل و متقارن با هم

به کل بدن خود بنگریم، این نه یک عضو است بلکه اعضاء بهم پیوسته است که هیکلی زیبا 
 .سازند، کمال و زیبائی بدن در همه بودن اعضاء با هم استمی

می نامید چه هیکل « من»فقط یک عضو بود و آن یک عضو خود را  بدن ۀتصور کنید که هم
نامناسبی به وجود می آمد! ولی وقتی همۀ اعضا با هم میشوند چه جمالی و کمالی خلق میشود. 

میشود آن وقت است که ارتباط برقرار میشود و ارتباط یعنی عشق، یعنی « همه» ،«من»وقتی 
 "ما"به « من»یعنی پیوستن   جاذبه، یعنی همکاری، یعنی همراهی، یعنی همرازی، یعنی وحدت،

 
 


